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آیا در کاربرد ماشین ها عاقلانه عمیل می کنید؟                                                             

“Are you machine wise?” The question stares out at me from an ad pitching mimeograph machines in the issue of the Literary Digest dated June 11, 1927. Its unknown author answers the question with a comforting certainty that the “machine wise” will buy the mimeograph, trusting as a matter of faith that it will perform important new work in the service of lower operating costs and increased efficiency.	Comment by Mohammad RezA Zamani: تبلیغ کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: دستگاه تکثیر	Comment by Mohammad RezA Zamani: نویسنده	Comment by Mohammad RezA Zamani: اطمینان آرامش بخش	Comment by Mohammad RezA Zamani: اعتماد	Comment by Mohammad RezA Zamani: ایمان	Comment by Mohammad RezA Zamani: هزینه های عملیاتی
"آیا در استفاده از ماشین ها عاقلانه عمل می کنید؟" این سوال در یک آگهی که ماشین های تکثیر را تبلیغ می کرد در یکی از شماره های نشریه Literary Digest به شماره 11 جون 1927 توجه مرا به خود جلب کرد. نویسنده ناشناس آن با یک اطمینان آرامش دهنده اینگونه به این سوال پاسخ داد که :فردی که در استفاده از ماشین ها عاقل باشد" دستگاه تکثیر را با اعتمادی ایمان گونه مبنی بر اینکه آن کارهای جدید مهم را با هزینه کمتر و کارایی بالاتر انجام خواهد داد ، می خرد .
Naturally, computer and software companies are making the same pitch today: Buy our machines to improve your business. But today’s and tomorrow’s machine-wise managers will be wary of that claim, because the nature of the machine and the challenge has changed.	Comment by Mohammad RezA Zamani: طبیعتا	Comment by Mohammad RezA Zamani: بهبود دادن	Comment by Mohammad RezA Zamani: شک کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: ادعا
به طور طبیعی ، شرکت های کامپیوتری و نرم افزاری نیز امروز چنین تبلیغی انجام می دهند: ماشین های ما را بخرید تا کسب و کارتان بهبود پیدا کند. اما مدیران امروز و فردا که در استفاده از ماشین ها عاقلانه عمل می کنند ، نسبت به این ادعا با دیده شک می نگرند ، زیرا ماهیت ماشین ها و چالش ها تغییر کرده است.
In 1927, the challenge was to reduce the labor cost of collecting and disseminating information. Freed from the drudgery of manual reproduction, human clerks could be assigned to higher-value tasks. Tools were simpler then, and their benefits were more obvious.	Comment by Mohammad RezA Zamani: انتشار	Comment by Mohammad RezA Zamani: کار اجباری / بیگاری	Comment by Mohammad RezA Zamani: دستی	Comment by Mohammad RezA Zamani: گمارده شدن	Comment by Mohammad RezA Zamani: مزایا	Comment by Mohammad RezA Zamani: آشکار
در سال 1927 ، چالش (موجود) کاهش هزینه کار جمع آوری و انتشار اطلاعات بود. کارمندان انسانی ، با رهایی از بیگاری تولید تکراری دستی (کاری که ماشین تکثیر به صورت خودکار انجام می دهد) می توانست به انجام کارهای با ارزش تری گمارده شود. ابزارها در آن زمان ساده تر و مزایای آنها آشکارتر بودند.
Seventy years later, the challenge is very different. Machine use is essential but not sufficient. As our tools become ever more complex and interconnected and more central to the conduct of business, their benefits also become harder to recognize. Furthermore, executives need to know and understand the logic of the work done by machines – and, above all else, the limits beyond which those tools cannot be pushed.	Comment by Mohammad RezA Zamani: لازم	Comment by Mohammad RezA Zamani: کافی	Comment by Mohammad RezA Zamani: به هم وابسته	Comment by Mohammad RezA Zamani: تشخیص دادن
هفت سال بعد ، چالش بسیار متفاوت تر است. استفاده از ماشین لازم اما ناکافی است. هر چقدر ابزارهای ما پیچیده تر ، به هم پیوسته تر و اساسی تر برای کسب و کارهای ما شده اند ، تشخیص مزایای آنها سخت تر شده است. علاوه بر آن ، مدیران باید منطق کاری را که توسط ماشین ها انجام می شود را شناخته و آن را درک کنند – و بالاتر از همه ، دانستن حدی که این ابزارها نمی توانند خارج از آن عمل کنند.
Meanwhile, the volume of information continues to expand exponentially, generated by machines conversing with other machines on our behalf. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: رشد تصاعدی	Comment by Mohammad RezA Zamani: ارتباط برقرار کردن
همزمان ، حجم اطلاعاتی که توسط ماشین هایی ایجاد شده اند که به جای ما با سایر ماشین ها در ارتباطند ، به صورت تصاعدی در حال افزایش است. 
Every business activity leaves behind a wake of information, from data spinning off production online process controllers to transaction records generated over retail-credit-card networks. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: به جا گذاشتن	Comment by Mohammad RezA Zamani: ردپا	Comment by Mohammad RezA Zamani: تراکنش	Comment by Mohammad RezA Zamani: کارت اعتباری خرده فروشی
هر فعالیت کسب و کار ردپایی از اطلاعات از خود به جای می گذارد ، از داده هایی که از فرآیند آنلاین کنترل های تولید نشات می گیرند تا ثبت تراکنش های ایجاد شده از شبکه های کارت های اعتباری خرده فروشی.
And the growing centrality of the Internet for business purposes will only add to the flood.	Comment by Mohammad RezA Zamani: سیل
و مرکزیت (کاربرد) اینترنت برای منظورهای کسب و کار به این سیل خواهد افزود.
All our innovations have left us afloat in a growing sea of information, which we must navigate with tools that are far from being up to the task.	Comment by Mohammad RezA Zamani: شناور کردن
تمام نوآوری های ما ، ما را در میان دریایی از اطلاعات شناور رها کرده ، که ما باید با استفاده از ابزارهایی که خیلی با (توانایی) انجام وظیفه خود فاصله دارند ،  در آنها حرکت کنیم.
 We don’t even fully appreciate our predicament, wrongly labeling it “information overload” when it is not a consequence of the amount of information confronting us but rather of the gap between the volume of information and the effectiveness of the sense-making tools that technology has built for us.	Comment by Mohammad RezA Zamani: تشکر کردن ، قدر دانستن	Comment by Mohammad RezA Zamani: مخمصه	Comment by Mohammad RezA Zamani: نامیدن	Comment by Mohammad RezA Zamani: سرریز	Comment by Mohammad RezA Zamani: پیامد	Comment by Mohammad RezA Zamani: مواجه شدن	Comment by Mohammad RezA Zamani: درک کردن
ما حتی قدر مخمصه های خود را نمی دانیم ، (و) به اشتباه آن را "سربار اطلاعات" می نامیم در حالیکه آن حاصل میزان اطلاعاتی که با ان مواجه هستیم نمی باشد بلکه (نتیجه) شکاف بین حجم اطلاعات و اثربخشی ابزارهای درک (اطلاعات) است که تکنولوژی برای ما ساخته است.
Better tools can narrow the gap. In the next decade, the most important new sense-making tools will be those that help people visualize and simulate. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: باریک کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: مجسم کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: شبیه سازی کردن
ابزارهای بهتر می توانند این شکاف را باریک تر کنند. در دهه آینده ، مهمترین ابزارهای جدید درک (اطلاعات) آنهایی خواهند بود گه به افراد در تجسم و شبیه سازی کمک می کنند.
Visualization techniques reduce vast and obscure pools of data into easily comprehended images.	Comment by Mohammad RezA Zamani: مبهم	Comment by Mohammad RezA Zamani: درک شدنی
روش های مجسم سازی به آسانی انباره های عظیم و مبهم اطلاعات را به تصاویری قابل درک تقلیل می دهند.
 And simulation systems will become intellectual training wheels for executives, allowing them to experiment with strategies in the forgiving world of cyberspace, in much the same way that pilots in the Gulf War ran practice missions before flying the real thing.	Comment by Mohammad RezA Zamani: آزمایش کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: فضای مجازی	Comment by Mohammad RezA Zamani: ماموریت تمرینی
و سیستم های شبیه سازی چرخ های (محرک) آموزش فکری مدیران خواهد شد ، که به آنها اجازه می دهد تا استراتژی های خود را در جهان قابل بخشش مجازی آزمایش کنند ، تا حد زیادی شبیه روشی که از طریق آن خلبانان در جنگ خلیج قبل از پرواز واقعی ، ماموریت های تمرینی انجام می دادند.
The gap can be narrowed, but the machine wise also know that it can never be closed, for the very tools we use for sense making generate even more information of their own. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: ایجاد کردن
(هرچند) این شکاف می تواند باریک تر شود اما (مدیران) آگاه نسبت به ماشین ها می دانند که آن (شکاف) کاملا بسته نخواهد شد ، زیرا همان ابزارهایی که برای درک (اطلاعات) از آنها استفاده می کنیم خودشان اطلاعات بیشتری تولید می کنند.
Information breeds yet more information, and information tools are formidable breeders.	Comment by Mohammad RezA Zamani: تولید مثل کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: نیرومند
اطلاعات خود اطلاعات بیشتری تولید می کنند و ابزارهای اطلاعاتی تولیدکنندگان نیرومندی هستند.
If we are not careful, we will chase our new tools, Alice-like, down a digital rabbit hole of infinite information regress, and here is how it may happen. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: تعقیب کردن / دنبال کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: بی انتها
اگر مراقب نباشیم ، باید همانند آلیس (در سرزمین عجایب) ، در یک سوراخ خرگوش دیجیتالی از اطلاعات بی انتها ، به دنبال ابزارهای خود باشیم ، و اینجا چگونگی این رخداد (شرح داده می شود).
The temptation, as simulation and other sensemaking tools become more sophisticated, will be to substitute them for human judgment. That would be a mistake.	Comment by Mohammad RezA Zamani: وسوسه	Comment by Mohammad RezA Zamani: پیچیده	Comment by Mohammad RezA Zamani: تعویض	Comment by Mohammad RezA Zamani: قضاوت	Comment by Mohammad RezA Zamani: اشتباه
با پیچیده تر شدن شبیه سازی و سایر ابزارهای درک (اطلاعات) وسوسه ای به وجود می آید تا آنها (ابزارها) جای قضاوت انسانی را بگیرند. (اما) آن یک اشتباه خواهد بود.
Seven decades ago, machine-wise managers could embrace nearly any information technology, such as the mimeograph, with the faith that it would help them collect and disseminate information – the more information the better – and thus improve their businesses. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: پذیرفتن 
7 دهه قبل ، مدیران آگاه نسبت به ماشین ها می توانستند هر فناوری اطلاعاتی را همانند دستگاه تکثیر بپذیرند ، با این ایمان که آنها در جمع آوری و انتشار اطلاعات به آنها کمک می کند – هر چقدر اطلاعات بیشتر بهتر – و در نتیجه کسب و کارشان را بهبود می دهد.
Today machine-wise executives will not only know when and how to use the new tools technology brings them but also when to switch off their computers and take their own counsel.	Comment by Mohammad RezA Zamani: خاموش کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: مشورت
امروز مدیران آگاه نسبت به ماشین ها نه تنها باید بدانند چه زمانی و چگونه باید از ابزارهایی که تکنولوژی برایشان فراهم کرده استفاده کنند بلکه همچنین (باید بدانند) چه زمانی دستگاه های خود را خاموش کرده و از مشورت (عقل و دانش) خود استفاده کنند.
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Almost everyone agrees that the command-and-control corporate model will not carry us into the twenty-first century. 
تقریبا همه موافقند که مدل شرکت مبتنی بر دستور و کنترل مار ا به قرن بیست و یک نخواهد برد.
In a world of increasing interdependence and rapid change, it is no longer possible to figure it out from the top. 
در جهان (شاهد) وابستگی متقابل فزاینده و تغییرات سریع ، دیگر کشف کردن از بالا (به سمت پایین) ممکن نیست.
Nor, as today’s CEOs keep discovering, is it possible to command people to make the profound systemic changes needed to transform industrial-age institutions for the next business era. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: کشف کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: عمیق و اساسی	Comment by Mohammad RezA Zamani: تحول	Comment by Mohammad RezA Zamani: نهاد
حتی اگر مدیران عامل امروز به اکتشافات (واقعیت ها و روش ها) ادامه دهند ، دستور دادن به افراد برای ایجاد تغییرات عمیق لازم به منظور تحول نهادهای عصر صنعتی برای دوره تجاری آینده ممکن نخواهد بود.
Increasingly, successful organizations are building competitive advantage through less controlling and more learning – that is, through continually creating and sharing new knowledge. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: مستمر
سازمان های موفق به طور فزاینده در حال ایجاد مزیت رقابتی از طریق کنترل کمتر و یادگیری بیشتر هستند – یعنی از طریق ایجاد و اشتراک مستمر دانش. 
The implications this change will have for the theory and practice of management are impossible for us to overestimate. But, we can start by rethinking our most basic concepts of leadership and learning.
بیش انگاری درسی که این تغییر برای تئوری و عمل مدیریت دارد برای ما غیر ممکن است. اما ما می توانیم با تفکر دوباره در مورد اساسی ترین مفاهیم رهبری و یادگیری شروع کنیم.
Leadership first. In the knowledge era, we will finally have to surrender the myth of leaders as isolated heroes commanding their organizations from on high. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: رها رکدن / تسلیم کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: تنها / گوشه گرفته	Comment by Mohammad RezA Zamani: قهرمان	Comment by Mohammad RezA Zamani: دستور دادن
اول رهبری. در عصر دانش ، ما سرانجام باید افسانه رهبران به عنوان قهرمانانی تنها که بر سازمان های خود از بالا فرمان می رانند رها کنیم.
Top-down directives, even when they are implemented, reinforce an environment of fear, distrust, and internal competitiveness that reduces collaboration and cooperation. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: اجرا / پیاده سازی	Comment by Mohammad RezA Zamani: تقویت کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: ترس	Comment by Mohammad RezA Zamani: عدم اعتماد	Comment by Mohammad RezA Zamani: مشارکت
دستورات بالا به پایین ، حتی اگر اجرا شوند ، محیطی از ترس ، عدم اعتماد و رقابت درونی ایجاد می کنند که منجر به کاهش مشارکت و همکاری می گردد.
They foster compliance instead of commitment, yet only genuine commitment can bring about the courage, imagination, patience, and perseverance necessary in a knowledge-creating organization. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: اطلاعات و همنوایی	Comment by Mohammad RezA Zamani: به جای	Comment by Mohammad RezA Zamani: تعهد	Comment by Mohammad RezA Zamani: اصیل	Comment by Mohammad RezA Zamani: شهامت و جرات	Comment by Mohammad RezA Zamani: تخیل	Comment by Mohammad RezA Zamani: صبر	Comment by Mohammad RezA Zamani: استقامت
آنها به جای تعهد اطاعت را تقویت می کنند ، در حالیکه تنها تعهد اصیل می تواند منجر به ایجاد جرات ، تخیل ، شکیبایی و استقامت لازم برای سازمان های تولید کننده دانش شود.
For those reasons, leadership in the future will be distributed among diverse individuals and teams who share responsibility for creating the organization’s future.	Comment by Mohammad RezA Zamani: دلایل	Comment by Mohammad RezA Zamani: مسئولیت
برای آن دلایل ، رهبری در آینده بین افراد و تیم های مختلفی که مسئولیت ایجاد آینده سازمان را بر عهده خواهند داشت ، توزیع خواهد شد.
Building a community of leaders within an organization requires recognizing and developing: 	Comment by Mohammad RezA Zamani: ساخت	Comment by Mohammad RezA Zamani: جامعه / اجتماع
ایجاد اجتماعی از رهبران در یک سازمان نیازمند تشخیص و توسعه (موارد زیر است):
- local line leaders, managers with significant bottom- line responsibility, such as business unit managers, who introduce, and implement new ideas; 	Comment by Mohammad RezA Zamani: معرفی کردن
رهبران خطی محلی ، مدیران با مسئولیت مهم و مشخص سطح پایین (سازمانی) ، همانند مدیران واحد های سازمانی که ایده های جدید را معرفی و اجرا می کنند؛
- executive leaders, top-level managers who mentor local line leaders and become their “thinking partners,” who steward cultural change through shifts in their own behavior and that of top-level teams, and who use their authority to invest in new knowledge infrastructures, such as learning laboratories; and 	Comment by Mohammad RezA Zamani: مربی گری ، راهنمایی کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: شریک	Comment by Mohammad RezA Zamani: مباشر	Comment by Mohammad RezA Zamani: اختیار رسمی (قانونی)	Comment by Mohammad RezA Zamani: سرمایه گذاری کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: زیرساخت	Comment by Mohammad RezA Zamani: آزمایشگاه
رهبران اجرایی ، مدیران سطح بالا که مربی رهبران خطی محلی بوده و "شرکای فکری" آنها خواهند بود ، کسانی که مباشر ایجاد تغییرات فرهنگی از طریق تغییر در رفتار خودشان و تیم های سطح بالا خواهند بود ، و آنهایی که از اختیار خود استفاده می کنند تا در زیرساخت های دانشی جدید همانند آزمایشگاه های یادگیری استفاده می کنند ؛ و 
- internal networkers, people, often with no formal authority, such as internal consultants or human resources professionals and frontline workers, who move about the organization spreading and fostering commitment to new ideas and practices.	Comment by Mohammad RezA Zamani: مشاورین
شبکه سازان داخلی ، افرادی که معمولا هی اختیار (رسمی) ندارند ، همانند مشاوران داخلی و یا متخصصین منابع انسانی و کارکنان خط عملیاتی ، که تعهد سازمان به ایجاد ایده و عمل جدید را منتقل می کنند.
In knowledge-creating organizations, these three types of leaders absolutely rely on one another. None alone can create an environment that ensures continual innovation and diffusion of knowledge.	Comment by Mohammad RezA Zamani: متکی بودن	Comment by Mohammad RezA Zamani: اطمینان حاصل کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: انتشار
در سازمان های ایجاد کننده دانش ، این سه نوع رهبر کاملا به یکدیگر متکی هستند. هیچکدام نمی توانند به تنهایی محیطی ایجاد کنند که در آن نوآوری و انتشار دانش تضمین شده باشد.
As for learning, after six years of collaborative experimentation as part of the MIT Organizational  Learning Center (OLC), companies such as Ford, Shell Oil, Harley-Davidson, Hewlett-Packard, Chrysler, EDS, FedEx, and Intel are finding that enduring institutional learning arises only from three interrelated activities:	Comment by Mohammad RezA Zamani: به هم مرتبط
در مورد یادگیری ، بعد از شش سال آزمایشات مشارکتی به عنوان بخشی از مرکز یادگیری سازمانی (دانشگاه) MIT ، شرکت هایی همانند فورد ، نفت شل ، هارلی-داویدسون ، هیولیت-پاکارد ، کرایسلر ، ای-دی-اس ، فدکس و اینتل در حال رسیدن به این مطلب هستند که یادگیری سازمانی مداوم تنها از سه فعالیت به هم مرتبط بر می خیزد:
research, the disciplined pursuit of discovery and understanding that leads to generalizable theory and method; 	Comment by Mohammad RezA Zamani: منظم	Comment by Mohammad RezA Zamani: دنبال کردن ، تعقیب کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: قابل تعمیم 
تحقیق ، تعقیب منظم کشف و درک که منجر به (ایجاد) تئوری و روش با قابلیت تعمیم می گردد.
capacity building, the enhancement of people’s capabilities and knowledge to achieve results in line with their deepest personal and professional aspirations; 	Comment by Mohammad RezA Zamani: ظرفیت	Comment by Mohammad RezA Zamani: تسهیل 	Comment by Mohammad RezA Zamani: قابلیت 	Comment by Mohammad RezA Zamani: دستیابی	Comment by Mohammad RezA Zamani: آرمان ها
ظرفیت سازی ، بهبود قابلیت ها و دانش افراد به منظور دستیابی به نتایج همراستا با عمیق ترین آرمان های شخصی و حرفه ای آنها
and practice, the stuff that happens in organizations every day – people working together to achieve practical outcomes and building practical know-how in the process.	Comment by Mohammad RezA Zamani: فوت و فن
و عمل ، چیزی که هر روز در سازمان ها اتفاق می افتد – کارکردن افراد با یکدیگر به منظور دستیابی به نتایج عملی و ساخت فوت و فن های عملی در فرآیند (های تولیدی و کاری).
Today the knowledge-creating process has become deeply fragmented. The three core activities are typically carried out by specialized, disconnected, often antagonistic institutions: universities, consulting firms, and businesses. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: پراکنده	Comment by Mohammad RezA Zamani: متخاصم
امروز فرآیند ایجاد کننده دانش به صورت عمیقی پراکنده شده است. (این) سه فعالیت اساسی به صورت عمومی توسط نهادهای تخصصی ، جدا از هم و گاها متخاصم انجام می شود: دانشگاه ها ، شرکت های مشاوره ای و کسب و کارها
Too often, the results are ivory-tower research that is rarely applied, consulting projects that offer recommendations for solving problems but rarely build people’s ability to stop creating the problems in the first place, and nonstop fire fighting as managers carom from crisis to crisis.	Comment by Mohammad RezA Zamani: برج عاج ، آزمانی و غیر عملی	Comment by Mohammad RezA Zamani: به ندرت	Comment by Mohammad RezA Zamani: توصیه ها	Comment by Mohammad RezA Zamani: بحران
بیشتر مواقع ، نتایج (حاصل) تحقیقات غیر کاربردی است که به ندرت به کار گرفته میشود ، پروژه های مشاوره ای که توصیه هایی برای حل مسائل ارائه می دهند اما به ندرت توانایی افرادی را که خود در ابتدا مشکلات را ایجاد می کنند می سازند ،  و آتش نشانی بی وقفه (کنایه از مبارزه با بحران ها) که مدیران از بحرانی به بحران دیگر درگیر آن هستند.
The deep systemic problems that afflict our institutions and society are not likely to be remedied until we rediscover what has been lost in this age of specialization: the ability to honor and integrate theory, personal development, and practical results. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: دچار کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: درمان کردن	Comment by Mohammad RezA Zamani: ادغام
مسائل نظام یافته عمیقی که نهادها و جامعه ما را دچار خود کرده اند درمان نخواهند شد تا زمانی که ما بتوانیم دوباره دریابیم که در این عصر تخصصی سازی شده چه چیزی گم شده است : توانایی ارزش نهادن و ادغام تئوری ، توسعه فردی و نتایج عملی.
In fact, the former corporate members of the OLC, along with MIT, have re-formed as the Society for Organizational Learning to do just that.
در واقع ، اعضای شرکتی سابق مرکز یادگیری سازمانی (OLC) در کنار (اعضای) دانشگاه MIT برای انجام این کار به (موسسه) جامعه یادگیری سازمانی تغییر شکل داده اند. (حذف این جمله از امتحان)
In a sense, such a change involves returning to an older model of community: traditional societies that gave equal respect to elders for their wisdom; teachers for their ability to help people grow; and warriors, weavers, and growers for their life skills.	Comment by Mohammad RezA Zamani: دربرگیرنده	Comment by Mohammad RezA Zamani: مساوی	Comment by Mohammad RezA Zamani: احترام	Comment by Mohammad RezA Zamani: جنگجویان	Comment by Mohammad RezA Zamani: بافندگان
به عبارتی ، چنین تغییری دربرگیرنده بازگشت به مدل قدیمی تر جامعه می باشد: جوامع قدیمی که به صورت مساوی برای پیرها به دلیل خردشان ، برای معلمین به دلیل توانایی آنها در کمک به رشد افراد و جنگاوران ، بافندگان و کشاورزان به دلیل مهارت های زندگیشان احترام قائل بود.
Poised at the millennium, we confront two critical challenges: how to address deep problems for which hierarchical leadership alone is insufficient and how to harness the intelligence and spirit of people at all levels of an organization to continually build and share knowledge. 	Comment by Mohammad RezA Zamani: آماده شدن	Comment by Mohammad RezA Zamani: هزاره	Comment by Mohammad RezA Zamani: مواجه شدن	Comment by Mohammad RezA Zamani: کنترل کردن / به دست گرفتن عنان	Comment by Mohammad RezA Zamani: هوش	Comment by Mohammad RezA Zamani: روح
با آماده شدن برای ورود به هزاره جدید ، ما با دو چالش اساسی مواجه هستیم: چگونه به این مسائل عمیق بپردازیم که رهبری سلسله مراتبی به تنهایی ناکافی است و (دوم) اینکه چگونه روح و هوش افراد در سطوح سازمانی را به منظور ایجاد اشتراک مداوم دانش به کار گیریم.
[bookmark: _GoBack]Our responses may lead us, ironically, to a future based on more ancient – and more natural – ways of organizing: communities of diverse and effective leaders who empower their organizations to learn with head, heart, and hand.	Comment by Mohammad RezA Zamani: از قضا	Comment by Mohammad RezA Zamani: توانمند کردن
از قضا جواب ها ، مار ا به آینده ای مبتنی بر روش های قدیمی تر – و طبیعی تر- سازماندهی هدایت خواهد کرد: (یعنی) جوامعی از رهبران مختلف و موثر که سازمان خود را در جهت یادگیری با سر ، قلب و دست های خود ، توانمند می کنند.
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